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اث جاودانه ایران   آزادی؛ میر

وطه تا امروز، از کوچه قلب ایران بیش از یک قرن است که برای آزادی م  یز تا خیابان تپد. از روزگار انقلاب مشر های  های پرخروش تبر

، آزادی« تا نجواهای خاموش در سلول 
ی

ها، یک آرزو در ژرفای جان این  های تاریک زندان پرخون تهران، از فریادهای آشکار »زن، زندگ

 ماست؛ واژه 
ی

ای که بارها و  ملت همواره زنده مانده است: آزادی. این واژه نه تنها یک مفهوم سیاسی، بلکه جوهره هویت ملی و فرهنگ

اند تا بار  ها سربرآورده و به مشعلی برای ادامه راه بدل شده است. در هر نسلی، گروهی برخاسته ها و رنجلای خاکسبر شکست بارها از لابه 

اثی که هیچ استبداد و سرکوثر نتوانسته  این آرمان را بر دوش   اثی زنده است؛ مبر کشند و آن را به نسل بعدی بسپارند. آزادی در ایران مبر

 .است آن را خاموش کند

وطه نقطه عطفی بود که ملت   های استبداد و ظلم قیام کرده است. انقلاب مشر ملت ایران در طول تاری    خ خود، بارها برای رهاثی از زنجبر

ی بار توانست به صورت سازمان  یافته، مفهوم آزادی را از ساحت رؤیا به عرصه سیاست و قانون بیاورد. در آن دوران، مردم  برای نخستیر

ی بار، حقوق شهروندی و آزادی  های  تصمیم گرفتند به جای حکومت فردی و استبدادی، حکومت قانون را بنیان نهند و برای نخستیر

های مختلف،  های گوناگون و در قالب بنیادین را در ساختار قدرت نهادینه کنند. با این حال، این مسبر هرگز هموار نبود. استبداد، با چهره 

نت مطلقه و گاه در قالب دیکتاتوری ایدئولوژیک. هر بار که ملت برخاست، سرکوب شد و به خاک افتاد،  بارها بازگشت؛ گاه در لباس سلط

.  اما دوباره قد برافراشت. تاری    خ ایران گواه آن است که شکست، هرگز پایاثی بر آرمان  گاهی و اتحاد بیشبر ها نبوده بلکه پلی بوده برای آ

، آزادی« به میدان  
ی

امروز بار دیگر نسلی تازه به صحنه آمده است؛ نسلی که هرگز طعم آزادی واقعی را نچشیده اما با فریاد »زن، زندگ

، فلسفی و اخلاقر است که از عمق یک قرن تجربه و رنج ملت  آمده است. این جنبش نه تنها یک حرکت سیاسی بلکه بیانیه 
ی

ای فرهنگ

وطه ایران برآمده است. این شعار حلقه اتصال مبارزات گذشته و  خواهان خواهان دیروز و آزادی امیدهای آینده است؛ پلی میان مشر

 .امروز

 ملت 
ی

آیند و با رأی مردم کنار  ها با رأی مردم بر سر کار م ها تبدیل شده است. حکومت در جهان امروز، آزادی به ارزش محوری زندگ

قابل انکار پذیرفته شده است و انسان م زنند.  ها آزادانه سرنوشت خویش را رقم م روند. آزادی اندیشه و بیان به عنوان حقوقر مسلم و غبر

فت جوامع بر این پایه استوار شده است. اما ایران   کرامت انساثی در بسیاری از کشورها در بالاترین جایگاه قرار گرفته و رشد و پیشر

ای است که حقیقت را به زنجبر کشیده و اراده مردم را گروگان گرفته است. در حالی که بسیاری  همچنان درگبر ساختارهای پوسیده و کهنه 

 م بالند و شکوفا مم  ها با آزادیاز ملت 
ی

ی حقیقت م شوند، ایرانیان هنوز در سرزمینی زندگ تواند بهای سنگینی داشته کنند که در آن گفیر

 شده بلکه روح  باشد؛ گاه حنر بهای جان. این شکاف میان ایران و جهان آزاد، فاصله 
ی

ای است که نه تنها مانع رشد اقتصادی و فرهنگ

ی فرسوده کرده است. آزادی امروز برای بسیاری از ملت  ها بدیهی است، اما برای ایرانیان هنوز آرزوثی است که برای تحقق آن  جامعه را نبر

 .باید جنگید و هزینه داد

ای نیست که حاکمان به مردم بدهند یا از آنان دری    غ کنند. آزادی حفر است که در سرشت هر انسان نهادینه شده است. ما  آزادی وعده 

 کنیم. این حق، جوهر وجودی ماست و هیچ حکومنر نم 
ی

وعانه آن را  حق داریم بدون ترس سخن بگوییم، بیندیشیم و زندگ تواند مشر

ها برای رسیدن به آن،  ای از جهان، آزادی به رایگان به دست نیامده است. ملت انکار کند. تاری    خ به ما نشان داده است که در هیچ نقطه 

ی پرداخته فداکاری کرده  ی از این قاعده مستثنا نیست. هر  فشاثی گرفته تا تحمل سال اند؛ از جان اند و بهای سنگیر ها رنج و مبارزه. ایران نبر
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، بر شانه  اند. سرزمینی که روزگاری  اند و برای آزادی جنگیده هاثی استوار است که پیش از ما زیسته های تلاش نسل دستاوردی در این مسبر

 بود، امروز زیر سایه تاریگ و استبداد نفس م پرچم 
ی

گونه که تاری    خ بارها ثابت کرده است، حنر در  کشد. اما همان دار دانش، هبی و آزادگ

 .شودترین لحظات، شعله آزادی در دل ملت خاموش نم تاریک 

ی به اشکال گوناگون تعریف شده است. در دنیای غرب، دو برداشت اصلی شکل گرفته است که هر   مفهوم آزادی در تاری    خ اندیشه بشر

الیسم است که ریشه در اندیشه یک بر جنبه  کید دارند. نخست، برداشت آنگلوساکسنی یا لیبر های جان لاک دارد. در  ای خاص از آزادی تأ

این دیدگاه، آزادی به معنای رهاثی از سلطه و ترس است. این نوع آزادی بر حقوق فردی، مالکیت خصوصی و محدود کردن قدرت  

کید م  ی نگاه بنا شده است. برداشت دوم،  های مدرن، به کند و تجربه دموکراسیحکومت تأ ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، بر اساس همیر

های ایمانوئل  شود. در این نگاه که به اندیشه زین« شناخته م شود و با نام »فرای بوط م زبان مر به فضای فکری آلمان و کشورهای آلماثی 

وثی نیست، بلکه تواناثی عقل برای داوری مستقل و جستجوی حقیقت است. این    به معنای رهاثی ببر
ً

کانت پیوند خورده، آزادی صرفا

کید م برداشت بر مسئولیت  کند و هنوز هم در سیاست این کشورها بازتاب دارد؛ برای نمونه، در سوییس  پذیری و خودبنیادی انسان تأ

های آزاد« وجود دارند. اما در ایران، آزادی  زین« فعال است و در آلمان و اتریش احزاب مشابهی با عنوان »دموکرات حزثر با نام »فرای 

وطه این مفهوم را از عرصه فلسف  ه و اندیشه به میدان عمل آورد. آزادی در این دوره به معنای  معناثی بوم و ویژه یافته است. انقلاب مشر

ی ایران مدرن بود و از  ی گام برای ساخیر   رهاثی از حکومت خودکامه و جایگزینی آن با نظام مبتنی بر قانون و مشارکت مردم بود. این نخستیر

، آزادی«، ملت ایران بارها ن
ی

وطه تا جنبش »زن، زندگ ای عمیق  شان داده است که اراده جمعی برای آزادی، ریشه آن زمان تا امروز، از مشر

ی دارد. اگرچه استبداد بارها در برابر آن قد علم کرده، شعله آزادی هرگز خاموش نشده است  .در این سرزمیر

ی است که بذر تفرقه م  ی ی هر آن چبر ی گام کنار گذاشیر پاشد. تاری    خ نشان داده است که مستبدان همواره از  برای رسیدن به آزادی، نخستیر

وثی شکست خوثر م اند، زیرا به اختلافات قوم، مذهنر و سیاسی برای حفظ قدرت خود بهره برده  ناپذیر است.  دانند که ملنر متحد، نبر

 ملی به معنای حذف تفاوت 
ی

ام به حقوق همه شهروندان است. در ایران آزاد آینده، همبستگ ها نیست، بلکه به معنای پذیرش تنوع و احبر

ی فضاثی م هیچ  د. تنها در چنیر توان امید داشت که  کس نباید به دلیل عقیده، جنسیت، زبان یا قومیت خود مورد تبعیض یا سرکوب قرار گبر

فت و عدالت گشوده گرددجامعه بازسازی شود و راهی  . به سوی پیشر

کند. امروز ما وارث  شود، بلکه همچون چراغی فروزان مسبر آینده را روشن م آزادی تنها ارزسیر است که در گذر زمان نه تنها کهنه نم 

اث به ما مسئولینر بزرگ م  دهد: نه تنها برای به دست آوردن آزادی، بلکه برای  بیش از یک قرن مبارزه، فداکاری و امید هستیم. این مبر

ش آن برای نسل  های گذشته درس  های آینده. اگر بخواهیم این مسئولیت را به درسنر به انجام برسانیم، باید از شکست حفظ و گسبر

یم، از رنج  و بسازیم و از تجربه بگبر ای برای حرکت به جلو خلق کنیم. اکنون زمان آن است که چرخه تاریخی آزادی کامل  ها سرمایه ها نبر

وطه آغاز شد، با خون و اشک نسل ای که از انقلا شود؛ چرخه  ، آزادی« به اوج رسیده  ب مشر
ی

ها ادامه یافت و امروز در شعار »زن، زندگ

 هر شهروند  توان ساخت؛ آینده است. آینده ایران را م 
ی

ای که در آن آزادی نه یک آرمان دوردست، بلکه واقعینر زنده و جاری در زندگ

اثی که باید آن را  اث جاودانه ایران است؛ مبر  به دست خواهد آمد. آزادی، مبر
ی

 ملی، شجاعت و ایستادگ
ی

با  باشد. این آینده تنها با همبستگ

دافتخار نگاه داشت و با فداکاری به فرزندان فردا    .سبر

 


